
  
٢- الأمر بالمعروف والنھي عن المنكر: 

٢- امر بھ معروف و نھی  از  منکر: 
  

ذكرت فیما سبق أنّ ھذا العمل ھو مھمّة المجتمع بأسره، وھو واجب من أھم 
الواجبات الشرعیة نكسب بھا رضا الله ونفضح بھا الطواغیت. ویجب أن نركز 
على إصلاح نفوس الخاضعین للطاغوت فنذكرھم بالقرآن والأنبیاء  وجھادھم 

للطواغیت: 

نْیاَ وَیوَْمَ یقَوُمُ الأْشَْھَادُ﴾ قال تعالى: ﴿إنَِّا لنَنَْصُرُ رُسُلنَاَ وَالَّذِینَ آمَنوُا فيِ الْحَیاَةِ الدُّ
 .([125])

دربارۀ این موضوع پیشتر گفتھ شد کھ یک وظیفۀ اجتماعی مھم و واجبی از مھم ترین واجبات 
شرعی است کھ با آن رضای خدا را بھ دست می آوریم و طاغوت ھا را رسوا می سازیم. بر 

عھده ی ماست کھ زیردستان و فرومایگانی کھ در خدمت طاغوتیان ھستند را اصلاح و آیات 
قرآن و سخنان انبیا (ع) و جھادی کھ در مقابل طاغوت انجام دادند را بھ آن ھا یادآور شویم. 

خداوند متعال می فرماید: 

 ﴿ما بھ یقین پیامبران خود و کساني را کھ ایمان آورده اند، در زندگي دنیا و روزي کھ گواھان بھ 
پا مي خیزند یاري مي دھیم﴾؛(1). 

  
وقال تعالى: ﴿كَتبََ اللهَُّ لأغََْلبِنََّ أنَاَ وَرُسُليِ إنَِّ اللهََّ قوَِيٌّ عَزِیزٌ ۞ لا تجَِدُ قوَْماً 
ونَ مَنْ حَادَّ اللهََّ وَرَسُولھَُ وَلوَْ كَانوُا آباَءَھُمْ أوَْ  یؤُْمِنوُنَ باِ�َِّ وَالْیوَْمِ الآْخِرِ یوَُادُّ

یمَانَ وَأیََّدَھُمْ برُِوحٍ مِنْھُ  أبَْناَءَھُمْ أوَْ إخِْوَانھَُمْ أوَْ عَشِیرَتھَُمْ أوُلئَكَِ كَتبََ فيِ قلُوُبھِِمُ الأِْ
وَیدُْخِلھُُمْ جَنَّاتٍ تجَْرِي مِنْ تحَْتھَِا الأْنَْھَارُ خَالدِِینَ فیِھَا رَضِيَ اللهَُّ عَنْھُمْ وَرَضُوا عَنْھُ 

أوُلئَكَِ حِزْبُ اللهَِّ ألاَ إنَِّ حِزْبَ اللهَِّ ھُمُ الْمُفْلحُِونَ﴾([126]). 

ھمچنین می فرماید: ﴿خداوند چنین مقرر داشتھ کھ من و رسولانم پیروز مي شویم؛ چرا کھ خداوند 
قوي و شکست ناپذیر است * ھیچ قومي را کھ ایمان بھ خدا و روز رستاخیز دارند نمي یابي کھ با 

دشمنان خدا و رسولش دوستي کنند، ھر چند پدران یا فرزندان یا برادران یا خویشاوندانشان 
باشند؛ آنان کساني ھستند کھ خدا ایمان را بر صفحۀ دلھایشان نوشتھ و با روحي از ناحیھ خودش 

آن ھا را تقویت فرموده، و آن ھا را در باغھایي از بھشت وارد مي کند کھ نھرھا از زیر 
(درختانش) جاري است و جاودانھ در آن مي مانند؛ خدا از آن ھا خشنود است، و آنان نیز از خدا 

خشنودند؛ آن ھا حزب الله اند؛ بدانید حزب الله، پیروز و از رستگاران ھستند﴾؛(1). 



  
وقال تعالى:﴿وَلقَدَْ سَبقَتَْ كَلمَِتنُاَ لعِِباَدِناَ الْمُرْسَلیِنَ ۞ إنَِّھُمْ لھَُمُ الْمَنْصُورُونَ ۞ 

وَإنَِّ جُنْدَناَ لھَُمُ الْغَالبِوُنَ﴾([127]). 

ھمچنین می فرماید:  ﴿ما دربارۀ بندگانمان کھ بھ رسالت می فرستیم از پیش تصمیم گرفتھ ایم * کھ 
ھر آینھ آنان، خود پیروزند * و لشکر ما، خود غالب اند﴾؛(2). 

  
إنّ الذي في نفسھ ولو جذوة من الحق سیتذكّر ویرجع إلى ولایة الله ولا ینصاع 

إلى أوامر الطاغوت، وینضم إلى صفوف المؤمنین. 

کسی کھ در وجودش اندکی نور الھی وجود داشتھ باشد، یادآور خواھد شد و بھ ولایت الھی 
بازخواھد گشت و دیگر بھ فرمان طاغوت نخواھد بود و بھ گروه مؤمنین ملحق می گردد. 

  

وأمّا الشقي الذي یظن أن استسلامھ للطاغوت سینجیھ ویبقیھ حیاً، فلا تأسوا 
علیھ، فھذا یظن أنّ الحیاة بید الطاغوت لا بید الله ! وانطوت نفسھ على خوف 

وجبن من الطاغوت حتى أصبح طبیعة ثانویة. 

اما (بدبخت) کسی است کھ گمان دارد تسلیم شدن در برابر طاغوت، او را نجات خواھد داد و 
زنده باقی خواھد گذاشت. برای چنین شخصی نباید متأسّف شد، زیرا فکر می کند کھ زندگی در 
دست طاغوت است، نھ در دست خداوند! وجود او آن قدر مالامال از ترس و خوف از طاغوت 

شده است کھ شخصیتی دوگانھ پیدا کرده است. 

  
أمّا أعوان الطاغوت فھؤلاء قد اسودت قلوب معظمھم وعمیت بصائرھم، 

وأصبحوا یرون المنكر معروفاً والمعروف منكراً، ولكن ھذا لا یعني أن نتركھم 
لیكونوا جمیعاً حطباً لجھنم، فلعل فیھم من یمكن إصلاحھ وأعادتھ إلى ولایة الله. 

یاری دھندگان طاغوت، کسانی ھستند کھ قلب ھایشان تاریک و دیدگانشان نابینا گشتھ است، بھ 
حدی کھ منکر را معروف و معروف را منکر می بینند؛ اما این سخن بھ این معنا نیست کھ آن ھا 

را رھا کنیم تا ھیزم جھنم شوند، زیرا امکان دارد یکی از آنان اصلاح شود و بھ سوی ولایت خدا 
بازگردد. 

  



ولیكن لنا كمؤمنین في الحسین (ع) أسوة، حیث نصح لجیش یزید بن معاویة 
لعنھم الله وأمرھم بالمعروف ونھاھم عن المنكر، فكانت النتیجة عودة قائد من 

قواد جیش الأمویین وھو الحر بن یزید الریاحي (رضي الله عنھ) إلى الحق، ولو 
لم تكن إلاّ ھذه النتیجة من خطبة أبي عبد الله (ع) لكفى. 

ما بھ عنوان مؤمن باید امام حسین (ع) را الگو قرار دھیم؛ امام حسین (ع) لشکر یزید بن معاویھ 
کھ لعنت خدا بر او باد را نصیحت و آن ھا را امر بھ معروف و نھی از منکر فرمود و نتیجھ، 

بازگشت فرماندھی از فرماندھان سپاه اموی کھ ھمان حر بن یزید ریاحی بود، حاصل شد. اگر 
این، تنھا نتیجۀ خطبۀ حضرت ابی عبدالله (ع) باشد، کافی است. 

  
وعلى المؤمنین الاحتیاط والحذر في نصح ھذه الفئة الضالة، وعلى أرحامھم من 

المؤمنین أو من یأمن منھم الضرر أن ینصحھم ویحاول إصلاحھم، ولا ییأس 
المؤمنون من إصلاح المجتمع الإسلامي فھم حزب الله وجنده قد كتب الله لھم 
الفلاح والغلبة، وسیرسل الله سبحانھ لھم القائد الرباني المھدي (ع) المصلح 

العظیم والمنفذ لشریعة الله على الأرض، والكلمة التي سبقت من الله لعباده 
المرسلین ووعده سبحانھ لھم بالنصر، ولابد أن تشرق الشمس بعد ھذا الغیاب 

الطویل والعناء المریر، فاعملوا لیلاً ونھاراً وسرّاً وعلانیةً، واعلموا أن أجر 
المؤمن الذي یعمل لتھیئة الأساس لدولة صاحب الزمان (ع) في ھذا الوقت 

عظیم. 

مؤمنین باید با احتیاط و تدبیر، این گمراھان را پند و نصیحت کنند و باید خویشاوندان مؤمنین یا 
کسانی کھ از آسیب آن ھا در امان ھستند، آن ھا را نصیحت نمایند. مؤمنین نباید از اصلاح جامعۀ 
اسلامی مأیوس شوند، زیرا آن ھا حزب خدا و سربازان او ھستند و خداوند برای آن ھا پیروزی و 
سربلندی نوشتھ است. خداوند سبحان رھبر الھی، مھدی (ع) را ارسال می کند؛ کھ اصلاح کنندۀ 

بزرگ و منتشر کنندۀ شریعت بر روی زمین است و کلمھ ای است کھ خداوند برای رسولانش 
وعده کرده بود و بھ آن ھا وعدۀ پیروزی داده بود. از طلوع خورشید بعدازاین غیبت طولانی، 

خستھ کننده و مرارت آور، گریزی نیست. شب و روز، آشکار و پنھان، تلاش کنید؛ تلاشی 
درخور مؤمنی کھ برای آماده سازی پایھ ھای دولت صاحب الزمان (ع) در این ھنگامۀ عظیم، 

تلاش می کند! 

  
عن أبي عبد الله (ع)، قال: (قال رسول الله : طوبى لمن أدرك قائم أھل بیتي وھو 
مقتد بھ قبل قیامھ، یتولى ولیھ ویتبرأ من عدوه، ویتولى الأئمة الھادیة من قبلھ، 
أولئك رفقائي وذوو ودي ومودتي، وأكرم أمتي عليّ. قال رفاعة: وأكرم خلق الله 

علي) ([128]). 



ابی عبدالله (ع) فرمود: (پیامبر خدا (ص) فرمود: خوشا بھ سعادت کسی کھ در زمان قائم اھل بیت 
من زندگی می کند، درحالی کھ قبل از قیامش بھ او اقتدا نموده است؛ دوست دار او را دوست 

داشتھ باشد و از دشمن او، برائت بجوید و ائمۀ ھدایتگر قبل از او را دوست داشتھ باشد؛ اینھا 
رفیقان من و مورد رحمت و دوستی با من و کریم ترینِ امتم بر من ھستند. رفاعھ گفت: و 

کریم ترین خلق خدا بر من نیز!).(1) 

  
وعن الصادق (ع)، قال : (قال رسول الله لأصحابھ: سیأتي قوم من بعدكم الرجل 
الواحد منھم لھ أجر خمسین منكم، قالوا: یا رسول الله نحن كنا معك ببدر وأحد 
وحنین ونزل فینا القرآن؟ فقال: إنكم لو تحملوا لما حملوا لم تصبروا صبرھم) 

 .([129])

از امام صادق (ع) نقل شده است کھ فرمود: (پیامبر خدا (ص) بھ اصحابش فرمود: امتی بعد از 
شما خواھد آمد کھ اجر یک مرد از آن ھا برابری می کند با پنجاه مرد از شما. گفتند: ای پیامبر 
خدا، ما در جنگ ھای بدر، احد و حنین با تو ھمراه بودیم و قرآن در میان ما نازل شد. فرمود: 

شما تحملِ آنچھ آن ھا تحمل می کنند را ندارید و بر آنچھ آنان صبر می کنند، صبر ندارید).(2) 

  
عن محمد بن عبد الخالق وأبي بصیر، قال: قال أبو عبد الله (ع): ( یا أبا محمد إنّ 

عندنا والله سراً من سر الله، وعلماً من علم الله، والله ما یحتملھ ملك مقرب ولا 
نبي مرسل ولا مؤمن امتحن الله قلبھ للأیمان، والله ما كلف الله ذلك أحد غیرنا، 

ولا استعبد بذلك أحد غیرنا. وإنّ عندنا سرّاً من سرّ الله وعلماً من علم الله، أمرنا 
الله بتبلیغھ فبلغنا عن الله عزّوجلّ ما أمرنا بتبلیغھ فلم نجد لھ موضعاً ولا أھلاً ولا 

حمالة یحتملونھ حتى خلق الله لذلك أقواماً خلقوا من طینة خلق منھا محمد وآلھ 
وذریتھ  ومن نور خلق الله منھ محمداً وذریتھ  وصنعھم بفضل صنع رحمتھ التي 

صنع منھا محمداً وذریتھ  فبلغنا عن الله ما أمرنا بتبلیغھ فقبلوه واحتملوا ذلك 
(فبلغھم ذلك عنا فقبلوه واحتملوه)، وبلغھم ذكرنا فمالت قلوبھم إلى معرفتنا 

وحدیثنا فلولا أنھم خلقوا من ھذا لما كانوا كذلك لا والله ما احتملوه. 

از محمد بن عبدالخالق از ابی بصیر کھ گفت: ابی عبدالله امام صادق (ع) فرمود: (ای ابا محمّد! در 
نزد ما سرّى از اسرار خدا و علمى از علم خدا ھست کھ نھ ملک مقرب و نھ نبى مرسل و نھ 

مؤمنى کھ قلبش را خدا براى ایمان آزموده است، تاب آن را ندارد. بھ خدا قسم کسى را جز ما 
مکلف بھ حمل آن نکرده و کسی غیر از ما را با این سرّ، بندۀ خویش ننموده است؛ و در نزد ما 

سرّى از اسرار خدا و علمى از علم خداست کھ دستور تبلیغ آن را بھ ما داده است. ما آنچھ را کھ 
از جانب خدا دستور بھ تبلیغش داشتیم، تبلیغ کردیم و محل و موضعى و اھلى و حاملی نیافتیم کھ 

آن را حمل کند تا زمانی کھ خداوند برای آن، از سرشتى کھ محمد و ذریھاش و از نورى کھ 



محمد و خاندانش را از آن آفریده است و آن ھا را آراست -آن گونھ کھ با فضل و رحمتش محمد و 
ذریھ اش را آراستھ نمود- گروھى را بیافریند. آنچھ را خدا دستور بھ تبلیغش داده بود، تبلیغ 

کردیم و آن ھا پذیرفتند و تحملش کردند (از سوی ما بھ آن ھا تبلیغ شد و آن ھا قبولش کردند و 
تحملش نمودند) و مقام ما را بھ ایشان یادآور شدند، دل ھاى آن ھا بھ معرفت و گفتار ما متمایل 

شد. اگر سرشت آن ھا چنین نبود این طور نبودند؛ نھ بھ خدا قسم کھ تاب و تحمل نمٮآوردند. 

  
ثم قال: إنّ الله خلق لجھنم والنار خلقاً فأمرنا أن نبلغھم كما بلغناھم واشمأزوا من 

ذلك ونفرت قلوبھم وردوه علینا ولم یحتملوه وكذبوا بھ وقالوا ساحر كذّاب، 
فطبع الله على قلوبھم وأنساھم ذلك، ثم أطلق الله لسانھم ببعض الحق فھم 

ینطقون بھ وقلوبھم منكره لیكون ذلك دفعاً عن أولیائھ وأھل طاعتھ، ولولا ذلك ما 
عبد الله في أرضھ، وأمرنا بالكف عنھم والستر والكتمان، فاكتموا عمّن أمر الله 

بالكف عنھ، واستروا عمّن أمر الله بالستر والكتمان عنھ. 

سپس فرمود: (خداوند گروھى را براى جھنم و آتش آفرید؛ بھ ما دستور داد آن ھا را تبلیغ کنیم. 
آن ھا را تبلیغ نمودیم ولى از آن ناراحت شدند و قلب ھایشان نفرت ورزید و آن را بھ خودمان 

برگرداندند و تاب نیاوردند و تکذیب کردند و گفتند: ساحر و دروغ گوست. خدا بر دل ھاى آن ھا 
مُھر زد و آن ھا را بھ فراموشى واداشت؛ سپس خداوند زبانشان را بر پاره ای از حق باز گذاشت 

کھ آن را بھ زبان مٮآورند ولى در دل منکرند تا بھ این وسیلھ از اولیاى خدا و بندگان مطیعش 
دفع شود؛ اگر چنین نبود، خدا در زمین پرستش نمٮشد. ما دستور داریم از آن ھا دست برداریم و 
این مطلب را پوشیده بداریم و شما نیز آنچھ خدا بھ کتمانش فرمان داده است را پوشیده بدارید و 

از کسانی کھ خداوند، فرمانِ پوشیده داشتن و مخفی کردن از او را داده است، مخفی نمایید). 

  
ثم رفع یده وبكى، وقال: اللھم إنّ ھؤلاء لشرذمة قلیلون فاجعل محیانا محیاھم 
ومماتنا مماتھم، ولا تسلط علیھم عدواً لك فتفجعنا بھم فإنك إن أفجعتنا بھم لم 

تعبد أبداً في أرضك، وصلى الله على محمد وآلھ وسلم تسلیماً) ([130]). 

در این موقع امام (ع) دست خود را بلند نمود، گریھ کرد و فرمود: (خدایا! اینھا گروھى 
اندک اند. زندگى آن ھا را زندگى ما و مرگشان را مرگ ما قرار ده و دشمن خود را بر آن ھا 

چیره مکن کھ گرفتار اندوه و مصیبت آن ھا شویم. خدایا اگر ما بھ مصیبت و اندوه آن ھا مبتلا 
شویم، در زمین پرستش نخواھى شد؛ درود و سلام خداوند، بر محمد و خاندانش)؛.(1) 
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